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 مانيفست

 دستهايم براي نوشتن
 اند نيا آمده كمي دير به د

 ! چراند وگرنه نيما  همان غازهايش را مي

 تَرَم من از هر چه شاعر است نويسنده
 اي، كودتايي، سياهكلي، بي كافه

 ! اي، سياهچالي اي، شكنجه توده

ارزد بودنش نمي ي زندگي به گ
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 وقتي كه مشغول كارگرداني دستم
 با بازي زهرا امير ابراهيمي هستم،

 كنم ر مي لبي هم به شعر، تَ
 كنم ر مي مخاطبم را خَ

 م لَ گوگ با اينكه هر شب بر اي قبرم، جنازه مي
 . دهم هيچ فرصتي را براي پرداختن به دستهايم از دست نمي

 اي را براي نجات دادن ندارم ي مغمومي هستم كه هيچ دوشيزه من شواليه
 ! يك قهرمانم تنها براي پاهايم،

 ن است شعر توي اينترنت مثل زن توي ويتري (
 ! ا ببرم ي شود لذت از آن برد ي ست اما نم تماشايي

 ماند شعر براي من مثل شاش مي
 خودش خودش خودش  بايد بگيرد

 وقتي گرفت؟
 يا بگيرم شود جلويش را بگيري ديگر نمي

 زند شاعري كه براي شعريدن زور مي
) شود جز درد مثانه عايدش نمي
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 ام هستم پايي نوشته ْ شعرهاي سر چه قدر عاشقِ
 . ا ندانم ي هاي سربالاي اينترنتي كه خواندن ندارد ف تُ

 جهنم درونم را اما چاره چيست؟
 اند اعراب دوباره بر گشته

! اي كاش شعر را زبان سخن بود
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 ترس بچه

 است آسمان ن ي زم ي خوابها تمام ر ي تعب

 گردد ي م خودش دور و دارد گمشده نهمه ي ا با

 . كشد ي م خط را آسمان دور و

 ترسد ي نم ارتفاع از كه آسمان حال به خوشا جهان، ي حوال ن ي ا در تنها

 حتا من

! ترسم ي م هم بلند ي شعرها از
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 ست » شعري كه زندگي «

 ام كرد از هر طرف محاصره وقتي كه زندگي
 خودم را به گروگان گرفتم

 و گفته باشم
 زادم نكنم تا آ «

 » كنم آزادم نمي

 ! آرامش خود را حفظ كنيد
 ام شورشي من به گواهي شعرهايم

 در اين شعر دهم ولي قول مي
آيد خون از دماغ كسي نمي
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 ! حماقت نكن مرد
 اي تو از هر طرف در محاصره

 و هيچ راه فراري نداري
 ! ات مي كُشي ... اگر گروگانت را هم

 پس

 گذارم مدادم را زمين مي
 و با پا

 دهم آن را به سمت شما هل مي

 آرام

 گذاري دستت را روي سرت مي
روم نگت در مي و من از چ !
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 : چرند ماه بعد

 زندگي تو را به گروگان گرفته از هر طرف
 و من

: ام خودم را معرفي كنم آمده
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 من شنطيا نيستم

ي عيسا مسيح هستم       مستم هاي گم شده رهّ من ب ! 
 . راهم دهيد    كلمات تا به كجا پراكنده

 گُرگم به هواي پيراهن عثماني
 تُرك درونم را تَرك داده است،

 ! ام ـي پارسـ ام من استخوان درد شعرهاي ناموسي

ند اصحاب كَ سگام هف روزي چ 
 ! پسرم ام از كشتي پدرم جا مانده

پسرم    پسرم     پسرم -
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 مي فرار كرده هستم دانم از كدام جهنّ من قوچِ نمي
 ام     كمي مستم نوشداروي تو را خورده

 خواهي بداني كه واقعا كيستم؟ مي
 من خورخه لوئيس سانچز اُكتاويو فرانسيسكو ايرنئو پاز

 ! متخلص به شنطيا هستم

 من؟
 ! نه خرِ خدا

! تم من گاوِ شنطيا هس
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 ماياكوفسكي

 ي اتاق كوچكم بزرگ نيست ديگر هيچ كجاي جهان به اندازه
 هاي لاكتاب اينجا كنارِ اين قفسه

 افتم به ياد پايان تمام شاعران مي
 كنم اصلا و فكر نمي

 ! ست ام خالي ي سينه كه قفسه

 بالِ كبوترم كه خوب شد برايم بنويس
 ام تمام شد ه كجاي قلبِ من نقطه گذاشتي كه جمل

كجاي قلب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درن شي م خود كُ

 شوند رگهاي پيراهنم قطع مي
 كند لاهم سكته مي كُ

 كشند ام خميازه مي و كفشهاي خسته

 هايم دستبند زدند توانست خوب سر نخي باشد كه به آستين ي اين شعر م
 چپم را شكافتند و قلبم از جيبِ

 امم ام   من برهنه اشتباه شده : هر چه گفتم
كسي نفهميد
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 ! شما هم نفهميد
كمه هايش را خورد فقط براي پيراهنم كه د 

رد و راحت م 
! شبيه شلوارم گريه كنيد
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 نگ نگ ب يو كيو ب ك

 ها با همين دست تابلويي كه خودم

 ام را ترسيم كرده مي از شب

 ها ت با همين دس

 به گردن آسمان

 انداختم

 ها و با همين دست

به آتش دادم فرمان
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 شبي كه من كشيده بودم

 آبستن بود

صبح و تا خود 

 رفت ي هايش خون م ره از ستا

 كسي روي در زندگي زخمهايي هست من

 ! برويد گفتم پاشيد نمك مي

 زنم حتما ام حرف مي با سايه

 كنم قطعا و قانعش مي

 كه زخم

 . ست نمك زندگي

 ام زخم كسي روي در زندگي

! لطفا پانشيد مي
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 داشتم ي تو بر مي شتم انگشتهايم را از روي شانه دا
 زدم ي تو برداشته بودم بار مي داشتم انگشتهايم را كه از روي شانه
 كشيدم ي تو برداشته و بار زده بودم مي ه داشتم انگشتهايم را كه از روي شان

 كردم داشتم به ماه فكر نمي

 م ا ترسيم كرده ي رم تابلويي را كه از شب گذشته نم دا

 با دست نگه نداريد تو

... كنم دود مي
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 صادوغ

 يواشتر ... يواش ... در زندگي شعرهايي هست كه مثل خوره، روح را آهسته
 شود دارد خفه مي

 ! بهتر است خودت را با اين ديوارها خراب نكني پسر
 توان از ادبيات اين سرزمين كَند ها را با هيچ چاقويي نمي اين زخم

 در زندگي زخمهايي هست كه مثل هميشه
در زندگي زخمهايي هست كه مثل هنوز
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 ! ريد راحتم بگذا
 اش من باشم آخر چگونه بگويم پاشيدم به مملكتي كه بزرگترين نويسنده

 كشيد را من حتا جيرجيركي كه در تاريكي روايتم نفس مي
ام معرفي نكردم به سايه

 : كنم معرّفي مي
 و اين منم، مردي تنهاتر از فروغ

 يريد اند     تحويل بگ بياييد جسد اين لكّاته را كه در خوابهايم پيدا كرده
 ام شناسايي كنم به هيچ عنوان نمي اي كه به هيچ عنوان، تاكيد مي لكّاته

 و در خواب هم نديده بودميدش

 ! هاي مقوايي بياييد رجاله

 خواست مثل صادق بودنم باشم چقدر دلم مي
 ... و باشم تا براي هميشه
... و باشم تا براي هنوز
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 اما در زندگي جير جيركي هست كه مثل نويسنده
 تراشد مي خورد و مدادش را در انزوا مي

 تراشم مي خورم و مدادم را در انزوا مي
 تراشم مي خورم و مدادم را در انزوا مي
تراشم مي خورم و مدادم را در انزوا مي
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شدار ه 

 ام را همه

 د ا ر

 كشيده بالا

 با اين همه

 ك سر و گردن از مرگ ي

 سر تَرَم

 از اين بالا زمين

 تنهاه

 از اين بالا ست زمين

! و چيزي كه تغيير كرده، صداي من است؟
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 خودم را كنم قُلّاب را ببلعم و ي ديگر ماهي، سعي مي مثل ماهي تا چند لحظه
 ام روشن - به سايه

 برسانم، - سي نه ام را شكست و گريخت كه مي له هاي -

 هايم عينِ باز همينطور شده چشم

 . آيد ام مي تر در از ته و صداي تغيير كرده

 ي بازي ام را زيرِ خاك مي كنم ه ادام

 ... ام مي ميرَ بغل دستي از روي

 ميرم؛ من نمي ... نه نه من

 ام ي همه فقط به اندازه

 شوم مورچه مي

 اش، خودش را ي اجدادي رود توي خانه هاي خوب، مي حالا مثل بچه (
:) كند خواباند و در جهانِ بهتري بيدار مي مي



` 

طيا
 شن

ضا
ب ر

كاذي
ر ا

 نش
/ 

۲۵ 

 ! پاشيد
 هاي درد كشيده است ه اين جا شهر شان

 هايتان را به دست باد بسپاريد تابوت
 . و زود گورتان را از اين شعر گم كنيد

 ها اين حرف قبل از
 هاي انار درخت

! اند ها را مكيده خون مرده
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 غزلي در نتوانستن

 ست كه گلوي خوا اي انتظار واژه قلم، روي خطوط بي عابر ايستاده در

 كنند كلمات برهنه مرا مواخذه مي هرش را گرفته و به بستر كشيده بود

 توانستم خواب كو م باز كه آخر نمي ام با چشـ را شكسته كه چرا قامت قلم

 آن شبي لو رفت كه آسمان پا به ماه " باران به بسترم آمد " : ام را ببينم دكي

 بي مايل به خون گريست و به نوا سقط زمين كرد و بر سر بالين اش آ

 حالا آن ! شدند زير سينه سنجاق مي بخشيد كه دگان بي بختش ستاره هايي

 و ما كه رازي نداشته در سينه داريم اند ها در دورترين نقطه مرده ستاره

 گم شدن - و - را ببنديم تا مرز دريا كنيم اگر چمدان و چشمهايمان فكر مي

! كنيم هاي ساحل اضافه مي به زخم ا رويم؛ غافل از اين كه تنه پيش مي
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 بود، با دست خودش به دام افتاد ولي شاعري كه قلم در انتظارش ايستاده

 .................... ....................... .. نيامد و قلمـــــــ را خواباند اعترافش

 ه دار كند حيثيتم را لكّ و ض قلم بتركد نكردم كه بغـ خوشبختانه من كاري

 فردا ساعتهاي عقب مانـ ! كنار ماه بميرم گذارم تا در با اينهمه پا روي دلم مي

فقط هر وقت آسمان كبوتري ديدي روي يابند ه هم هر چه بگردند مرا نمي د 

فهمد صحبتي دارم كه سكوت را خوب مي بريز؛ من احتياج به هم ام دانه سينه
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 همه چيز راز است

 س وقتي كه يأ
 تو نكرده تنم كرد پيراهنم را اُ

 آنكه دستي به موهام بي
 ام حتا به شانه

 هاي شعر ولم كرد در كوچه

 تنها شب در خيابان بود
اش مي رساند داشت ساعت را به نيمه و
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 ازيگوشي بودم ي ب من عقربه
 شدم اي بند نمي كه در هيچ صفحه

 پراكنم هاي غم انگيزم را در فضا مي نُت
 بيني هايي چند مي و تو تنها حباب

 كه توي هر كدامشان دختري نشسته
 كه جز زانو

 . كسي را براي بغل كردن ندارد

 با من از روي دختره اينجا نشسته، گريه ودكي كن با من و حالا كمي ك
 در . ان بخو چهار بار و هر بار چهار مرتبه ... كنه، از براي من نه، زاري مي ك مي

 گويي بعد با خودت مي ... اي را روي ديوار خواهي ديد ربه اين هنگام گُ
 كشند ديوال بهتر است و از اين به بعد ديوالز خميازه مي

 ك آجرهايش ك تَ اي تَ و تو صد
 ! شنوي را مي رود حتا آن كه هنوز به مدرسه نمي

 شنوي؟ مي
 گويم دوستت دارم اين صداي من است كه دارم به تو مي

) خورد آرايش آرامشت به هم مي (
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 ي صفحه هم در اين گوشه
 خواهم تا برايتان آوازي بخوانم اجازه مي

 ي اين شعر خارج است كه از حوصله
 ي آن سالها را ندارم و البته خودم هم حوصله

 از آن سالها حالا
 بينم هايي چند مي تنها حباب

 ) كه توي هر كدامشان دختري نشسته

 شوم و به اين ترتيب من عاشق مادرتان مي
 . ذارم گ انتهاي شعرم مي ي بي و اسمش را هم روي تنها كوچه

 حالا ديگر برويد بخوابيد
 و قول بدهيد

 ز راز اين شعر كه ا
! زنيد با كسي حرفي نمي
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را ب 

 رايت ب بنويسم باشم خواهم در حالِ مي
 و مهم نيست كه تو را از كجا شروع كنم

 رايم ب ؟ و چگونه

 كنم دارم از دست دادن را با تو تمرين مي

 رايم رسد است ب يچ كس به پايت نمي اينكه دست ه مهم
 شاعرم

 شود صرف دستهاي راستم زماني كه مي ل دلي
! كند راستش را بخواهي هنوز جاي دوست داشتنش درد مي
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 شود اينكه پاي تو در اين شعر باز مي يا نمي
مسئله اين است ب ت را و يا شايد هم ي 

 هاد    نداد خول د د ام مگرم اذنِ به هر دري زده
 از هر دري كه وارد شدم    بسته بود

. او بستگي دارند درها به
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 پدر خوانده

واشكي زيبا بود عاشق دختري كه ي 
 ويد ج هايش را مثل چي مي و ناخن

 . خواست آغوش مي تنش وقتي كه دوست داشـ

 / خواهد از ممنوع او عبور كند مي / زند هاي من گردنش را دور مي دست

 ! گيرند جلويش را مي
" مدارك لطفا -
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 زنند هاي من دستبند مي به جمله
 هاي حرام متّهمند به ارتكاب فعل

 و رديف اول اين
 اين دختر

از آن جمله است؛
 ام هاي انجام شده سقط كرده او را در فعل

 نشود م به او مبتلا نشد هاي و هرچه كردم انگشت

 ام من پدر خوبي براي شعرهايم نبوده
 لااقل بروم براي دخترم مادر خوبي پيدا بكنم

 همسرم : رفت مردي كه از كنار شب به سمت آهسته مي -
 دخترم : كرد هاي جمعه جملگي مي شعري كه در كوچه
 : و آخر اينكه خودم

 هاي لاقيدم عاشق جمله
و از دختري كه در فارسي هميشه مفعول است، بيزارم
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 همه شاعرم با اين
! نشد هايم به او مبتلا نشود و هرچه كردم انگشت
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Neshaani 

 كوچه زير پاييز گم شده بود
 و خيابان

 . بود گي زده خودش را به كوچه
 ام گي دنبال اين راه   نيفتاده من از سر بچه

 : تواني دهان مرا ببندي تو با يك مشت حرف نمي
 ديروز              دختر همسايه سگ زاييد

 امروز              سلام مرا به شكم هاي جلوتر برسانيد
 ........ فردا

) ت كني تو هم حق داري   شك   به چهره (
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 امده ي ن / با پاي من به دنيا نيامده كه حالا
 خورم ي برگشت م

 ام كه رسيدم به دست كودكي
 ام را مي رسانم و بزرگي

 كنم سلامم را براي جواب خانه آماده مي

 ام؛ اينجاش را من اشتباه كرده
 امنيت      اين شهر هم نبود

 فرستي را هايي كه برايم مي پنجره
 كننـ بين راه       باز      مي

 كوچه
زير
 كوچه گم شده

ام به گريه افتاده بود كودكي



 نشر اكاذيب رضا شنطيا
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 وسف ي حسنِ

 جهتند كلمات اين شعر بي

 ! ميلِ خودتان است گشته شُديد اگر گم

 » عزيزم « به من نگو -

 گويد به من بگويي عزيزم؟ اي مي مردي كه در خودت مخفي كرده

! كدام مرد؟ مرد -
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 و مرد خنديد

 ها پائيز پادشاه فصل

 با ملكه اليزابت روي هم ريخت

 ! برگ -

 ام عزيزم؟ من با شما در كدام نگاه برخورد داشته

 » مرد « به من نگو

 ! اي بگو عزيزم به زني كه در خودت جا داده

 من عزيز هيچكس نيستم

 ! عزيزِ مصرم

 گفت مرد شه به تو هم مي -

 دستت توي دماغت نكن احمق

! چش و چالم درآوردي
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 به او بگو پيراهنش را كجا درآورده؟

 اين كلمات از اين جهت بسيارند

 خوابند كه با هركس بخواهند مي

 ست كه با شعرش سرِ سازش ندارد شاعر كسي

 ! وطن ! سازمش دوباره مي

 اند جهتند كلمات اين شعر بي

 ار مانندند زيرا كه بسي

 ! خواست مواظب پسرش باشد مي ! به او بگوييد چشمش كور

 ! باشد

 اين گرگ را با خونِ من بنويسيد

 فقط به خاطر بخشي از خودتان هم كه شده

! مرا با كاندوم نگاه كنيد
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 زن بودن يعني كُشتن دائمي شعر

چراني كافه بي معناي عصرِ اندوه 
 ظهر سكوتم را كمرنگ مي كند

 بي نوا بندگكي سر به راه بيش نبودم من
 ام اتوي خيابانها را به هم زده

 ام هاي تنگ جمعه را به پا كرده كوچه
 و براي كوليِ باد

ام هاي مصنوعي مادرم را سر داده تنفّس
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 !) كني چه قدر شبيه شعر تُف مي (

 گاهي / حرفي دري هر از / از هر دري حرفي / مي زنم به خاكي
 ! ماهي
 ات باشم؟ انوشه
*** 
 ! باش

 ات مثل هنوزت باشد طوري كه مثل هميشه
 ي عاشقي هاي مكرّر ندارم من حوصله

 قُرصات گذاشتم رو طاقچه (
 ) سرِ ساعت بخور گُلم

 ام سر سطرهايم را خورده
 اند ام از پيراهنم بيرون زده هاي عاشقي نقطه

مردهاي زيادي در دام
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 ام يادي افتاده در دامِ مردهاي ز
 ! عقربم ! قمرم ! ماهم ! خوشگلم ! گُلم

 خودم مي گذارم سر به دنبالِ
 ! ام عقربه

 اين ساعت منُ نديدي بِي بي؟ (
 !) ديرم شد

 ! ام باغچه ! ام طاقچه ! عقبم ! ام عقربه ! ديرم
 ام دستهايم را كاشته

 ام به پاهايم آب داده
 دوباره به آفتاب سلامي

 ... به آفتاب سلامي دوباره

...) دوباره قُرصات نخوردي كه (
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 ي زن بودن من از هميشه
 شوم هاي توي قوطي كبريت مي مثل مورچه

 ! ترسم مي
 هاي جمعه مثل تمام زن

 ام اي كافه
 ام اي قهوه

 كمرنگ
 ) فهمي؟ ر تو سبز كرده اون لعنتي، مي ام به خاط اين چِش (

 ! فهمم نمي
 تَرَم ها رنگي من كه از كابوس مورچه

 رقصد ام جميله مي من كه در هر جمله
 من كه سرِ ساعت به قُرصهايم وفادارم

 چه كنم؟
 با سركشهاي عاشقيِ مردم

 مردم
! نفهميدم
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 غزاله ي » لا «

 مثل اينكه سرنوشت

 / باشد بمبهاي تنهايي را در من كار گذاشته
 ! به جهنم / برو / بذار تو هم

 من در بهشت خويش
 بدون سيب هم خوشم

 / باشد هايش ايدز گرفته اعتي كه عقربه مثل س
 بخواب / بگير تو هم

اند دستهاي من به من مبتلا شده
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 كنند ام كه چشمهاي تو خوابيده پارس مي شانس آورده

 اينجا توالت عمومي كجاست؟
 . كار خصوصي دارم

 ي غزاله هي رفت و آمد، هي رفت و آمد، دستم خسته شد از اينكه مثل سايه
 ! هي

 ! تُف ... اما نيامد

 تو هم برو / باشد مثل شعرهاي زيادي كه در خواب بر تو رفته

 بخوابم / بگيرم بذار آرام را

 ثل پاهام تنهام م
 مثل غزاله با دستهام

 بذار برگردم به طبيعتم
 ام من مجرّدي به دنيا سفر كرده

: ام و دور تا دورش را با دست خالي گشته
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 ي پگاه نيفر گرفته تا جزيره از سواحل جِ
 – وقتي هواي شرجي ماري جوانا داشت – از اقيانوس كيدمن

 تا خليج هميشگي آيدا
 لينا هاي آنجِ از تنگه

 هاي زويا تا قلّه
 ) يكبار هم خسوف انوشه را وقتي كه در فضا بودم (

 اما بخشكد دستم ...
 مثل شانسي كه در مورد چشمهاي تو آوردم

 شبي مثل امشب
 دستم را گرفتم، به جنگلهاي غزاله رفتم

 جايي كه سرنوشت
 در دو راهي بهشت

 سيب تعارفم كرد
 و هي رفت غزاله هي رفت و برنگشت، ي كه مثل سايه دستم خسته شد از بس

برنگشت،
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 ! هي
 ك نفر بيايد اين شعر خصوصي را ي

 عشق عمومي كند
 ت شناخ مردي كه زنها را مثل كف دستش مي

خوابد مي / گيرد مي هايش  يك گوشه آرام را رود با عقربه مي
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 نامه قطع

 ي خوبي براي شعرهاي تو هستم    نبودم؟ كردم بچه فكر مي
 ات ور رفتم فقط كمي با سطرهاي برجسته

 ت گذاشتم سم ي حساس ا و دستم را روي نقطه

 نه؟ ! آمد از بنفش بدش مي

 بي براي دستهاي من بودي تو اما دختر خو
 دستهاي من دستهاي من دستهاي من

اند براي گرفتن بالاي تو تربيت شده
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كند شعرهاي مرا اندام بلوغ تو شلوغ مي خلوت 
 هر شب

 كشم براي مرزهاي تو نقشه مي
 ! ام دختر چه خوابهاي صحنه داري كه برايت نديده

 كنم به تو تجاوز مي زبانم وقتي كه با
 هايت را بنفش بكش جيغ اني تو تا مي

 شنوندگان عزيز توجه فرماييد
 شنوندگان عزيز توجه فرماييد

 ! سقوط پايتخت نزديك است

 ام فكر همه جايش را كرده
مو لاي د رود     دختر است ش نمي رز ! 

 ي دستهاي من است همه جايش در محاصره
 دستهاي من دستهاي من دستهاي من

اند ربيت شده ت براي نوشتن اين شعر بي
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 از همان ساعتهاي ابتدايي اين شعر
 با تو احساس نزديكي من شروع شد

 دستور از كلمات بالا رسيده
 بايد خودم را روي تو امتحان كنم

 سه سه ، سه دو ك، دو ي

 يعني كه نقص عضو زن
 يعني كه عضو نفوذي مرد

 ست جنگ من با تو داخلي
د ي حزبي   آب م خون   ازشكافخور 

 تو اما دشمن خوبي براي جنگهاي من بودي
 جنگهاي من جنگهاي من جنگهاي من

 تمام، تن به تن است
 واحد زندگي من     زن است
واحد زندگي زن     من است
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كني زن؟ ش من تسليم نمي چرا خودت را به د 

 دستور از زبان فارسي رسيده
 من من  فارسيِ من  فارسيِ فارسيِ

 به عنف است ْ اوز تج زبانِ

 ام خواب را بر دستهايم حرام كرده
 ! ام كيده تَ ! كي ياد بگيرم كه آغوشت را تَ

 من، شعر است من، خوراك خوابِ
 شعرهاي من شعرهاي من شعرهاي من

 اند براي گرفتن دستهاي تو دبستاني شده

 ! فارسي، روسپي نمي شود شاعر
 . احافظي كني بهتر است همينجا با دستهايت خد

 زن     اسم كوچك مرگ است
ست مرگ     اسم كوچك زندگي
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 من اما دستهاي خوبي براي الفباي زن بودم
 دستهاي من دستهاي من دستهاي من

!! اند امضاي تو شاعر شده براي گرفتنِ
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Orgasm 

 ات نبودم و من چقدر بيش از اندازه
 ! ات اندام بگيرم ازه و نبودم تا براي اند

 كشيدي كه برايت عروسك بگيرم دستهاي مرا مي

 حالا اگر آرزو كني

 اندازم توانم از پشت اين ابرها برايت بي من مي

 بي اندازه؟

 ! انداز بي
اينكه دخترم، دختر خوبم، لباس مناسب ندارد، خجالت نكشم؛ / و از
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 براي اطمينان هم كه شده اطمينان كن / حالا

 ر و بلندم كن كه ي هاي مرا بگ دست

 آيم مي
 مي آي ام
 من هستم

 ! مقاومت كن (

) ديگه مونده فقط يه كمِ


